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جهانگير رياضى

ــت و با روحية تنبلى، سستى  رفتار انسان هاس
ــورت تمايل  ــزى انطباق دارد، به ص ــر گري و تغيي

ــود. در حالى كه رفتار  ــان ها ظاهر مى ش غالب در انس
ــتايى و لختى  پويا نيازمند تلاش در جهت عبور از ايس

ــت  ــينه اى و فاصله گرفتن از عادت هايى اس پيش
ــان را از فرايند تغيير و انطباق با بستر  كه انس
ــد. بنابراين اگر  ــان دور مى كن ديناميكى زم

ــتا و پويا درست  عرصة تقابل بين رفتار ايس
ــود، به يقين موازنه در جهت  مديريت نش
غلبة عناصر ايستا تغيير خواهد كرد. از اين 
منظر حفظ خصلت پويا در انديشه و رفتار 
يك مجموعه، نيازمند تلاش مستمر و پيگير 

بدون وقفه است. وقفه ها و كم كارى ها در اين 
زمينه باعث مغلوب شدن به وسيله تمايلات 

ايستا خواهد گرديد. محيط يادگيرى بايد بتواند 
ــتايى و پويايى را  مديريت تغيير موازنه بين ايس
ــى، به دانش پژوهان  در قلمروهاى مختلف زندگ
ــود آن ها باعث  ــد. آموزه هايى كه نب آموزش ده
مى گردد در هيچ يك از عرصه هاى تعامل انسان با 
جهان خارج، هزينه ها به سرمايه اى ماندگار تبديل 

نشوند؛ چرا كه از جمله ويژگى هاى انديشه ايستا، 
ــت در هدايت هزينه ها در فرايندهاى  عدم مديري

تبديل آن ها به سرمايه هاى انسانى است.

انديشـة پويا و يافتن مسـيرهاى نو 
براى ورود به تعامل

ــا يك پديده يا رويداد  ــتا براى تعامل ب صاحب تفكر ايس
ــده و تكرارى را  ــه ش ــير كليش در جهان خارج، تنها يك مس
مى شناسد و هيچ گونه تلاشى براى يافتن مسيرهاى متفاوت 
ــير كليشه اى انجام نمى دهد. نمونة آن  يا ايجاد تغيير در مس
ــة ايستا در محيطى آموزشى است كه  رفتار معلمى با انديش
به دليل نبود خلاقيت و نوآورى در آن سبب مى شود. در چنين 
شرايطى نمى توان انتظار رفتار و واكنش هايى خلاق و پويا از 
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ــت و با روحية تنبلى، سستى  ــت و با روحية تنبلى، سستى رفتار انسان هاس رفتار انسان هاس مقدمه
انديشة پويا تفكرى است كه با عبور از مسيرهاى خلاق و 
متفاوت، در تعامل با يك پديده يا رويداد، ضمن طرح چرايى ها 
و پرسش هاى اساسى و كيفى، قوانين ناظر بر رفتار ديناميكى 
آن رويداد را مى شناسد و با استفاده از آن قوانين رويداد را به 
سـمت بستر ديناميكى زمان هدايت مى كند. در واقع مى توان 
گفت كـه نگرش پويـا در جسـت وجوى يافتـن بنيادى ترين 
«چرا» هايى است كه پاسخ درست به آن ها مى تواند راهگشاى 
دسـتيابى به شيوه هاى زيستن كيفى انسـان باشد. در مقابل 
انديشـة پويا انديشة ايسـتا قرار دارد كه رويدادها و پديده ها 
را در شـرايطى ايستا و غيرديناميكى به دور از هرگونه تعامل 
با سـاير پديده ها و امـكان هرگونه تغيير، مورد بررسـى قرار 
مى دهد. در چنين نگرشـى نمى توان انتظار طرح پرسـش ها و 

چرا هايى كيفى و خلاق را داشته باشيم.
 

كليدواژه ها: انديشه، انديشه پويا، انديشة ايستا

تغيير موازنه بين انديشة پويا و انديشة ايستا
ــواره وجود خواهد  ــتا هم تعارض بين تفكر پويا و تفكر ايس
ــترهاى  ــوان تمامى زمينه ها و بس ــن تصور كه مى ت ــت و اي داش
ــتايى را به يك باره از بين برد و پويايى را غالب نمود تصورى  ايس

غيرواقعى است.
ــة پويا و عملكرد آن در قالب رفتارهاى كيفى  عناصر انديش
ــتيابى به آموزه هاى هدفمند و كيفى  ــا و در فرايند دس و راهگش
تحقق مى يابند. به طور كلى مى توان گفت كه هر پديده يا رويداد  
مجموعه اى توأم از عناصر پويا و ايستاست. مديريت صحيح براى 
هدايت رويداد، در راستاى رفتار پويا، مستلزم شناسايى و تقويت 

عناصر پويا در آن رويداد يا پديده است.
ــتايى  ــت اين عناصر مى تواند موازنة بين پويايى و ايس تقوي
ــان ديگر آنچه روى  ــتخوش تغييراتى هدفمند كند. به بي را دس
ــتا در يك مجموعه  ــد تغيير موازنة بين عناصر پويا و ايس مى ده
ــبت به رفتار پويا داراى  ــتا نس ــت. باتوجه به آنكه رفتار ايس اس
ــينه هاى لخت در قلمرو انديشه و  عمرى طولانى مبتنى بر پيش
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دانش آموزان داشت.
ــتره اى از قلمروهاى تعامل مانند:  اين رفتار تكرارى در گس
ــيوه هاى ارائة مفاهيم، عدم توجه به  ــات تعامل، ش واژگان و ادبي
تفاوت ها و تلاش در راستاى يكسان سازى آن ها، چگونگى برخورد 
با پرسش هاى دانش پژوهان، شيوه هاى ارزشيابى و.... خود را نشان 

مى دهد.
انديشة پويا، پويايى تعامل با يك پديده يا رويداد را براساس 
ــل توصيف مى كند.  ــيرهاى ورود به تعام ــرت و تنوع در مس كث
ــاس رفتار ديناميكى آن  ــن تفكر، يك پديده يا رويداد را براس اي
ــاى جهان خارج مورد  ــاير پديده ها و رويداده ضمن تعامل با س
ارزيابى قرار مى دهد. در واقع بايد گفت كه نمى توان از يك منظر 
محدود و مسير كليشه اى، رفتار ديناميكى يك پديده را تحليل 
نمود. مسيرهاى مختلف ورود به تعامل با رويداد باعث مى گردد 
ــكيل دهندة آن مشخص  جنبه هاى مختلف از رفتار و عناصر تش

گردد.
ــش ها و  ــت كه مى توان با پرس در هر يك از اين مسيرهاس
ــش ها و  ــه گرديد. پرس ــاوت و جديدى مواج ــاى متف چرايى ه
ــه آن ها نيازمند  ــخ ب ــى با ماهيت ديناميكى كه پاس چرايى هاي
ــخ ها و  ــت. اين پاس درك كيفى و پويا از رفتار رويداد و پديده اس
چگونگى ها مى تواند بر رفتار ديناميكى آيندة رويداد آثارى مثبت 

و مديريت شده بر جاى گذارد.
تنوع و كثرت در مسيرهاى ورود به تعامل با رويداد براساس 
ــت كه با رويداد داراى اثر متقابل  ــت كارى در متغيرهايى اس دس
ــتند. اين دست كارى و تغيير، رويداد يا پديده را ناگزير  فعال هس
به انطباق با شرايط جديد مى كند. از طرف ديگر ورود به تعامل از 
مسيرهاى مختلف، زمينه هاى دست يابى به شناختى همه جانبه تر 
ــازد. چنين  ــداد و رابطه بين آن ها را فراهم مى س ــر روي از عناص
شناختى در فرايند طرح چرايى ها و پرسش هاى حاصل از عبور از 

مسيرهاى مختلف تعامل به دست مى آيد.
ــا با نگاهى خلاق به  ــه پوي بنابراين مى توان گفت كه انديش
مسيرهاى مختلف ورود به تعامل با پديده و رويداد، چرايى هايى 
ــناخت  ــخ كيفى به آن ها اركان اصلى ش را خواهد يافت كه پاس
ــازند. بر مبناى همين شناخت  واقعى تر از رويداد را فراهم مى س
ــت كه به اتكاى عناصر پوياى پديده يا رويداد، مى توان آن را  اس
ــتاى بستر ديناميكى زمان هدايت نمود. يعنى باتوجه به  در راس
ــتن كيفى انسان در جهان  ضرورت ها، اولويت ها و نيازهاى زيس
ــت كرد. از اين  ــا را با تفكرى پويا مديري ــروز و فردا، رويداده ام
ــوزش و يادگيرى،  ــى ترين وظايف فرايند آم منظر يكى از اساس
ــنا نمودن دانش پژوهان با شيوه هاى پوياى تعامل با پديده ها  آش
و رويدادها و يافتن مسيرهاى مختلف ورود به تعامل با آن هاست.

انديشة پويا و خروج از چرخه هاى نازيباى تكرار
ــة پويا با رفتار مبتنى بر تكرار كليشه ها و چرخه هاى  انديش

ــتا سازگار نيست. به تكرار همه جانبة خويشتن نمى پردازد و  ايس
اين تكرار را «افتخار» نمى داند! معلمى كه هر سال در مواجه شدن 
ــتن و دانسته هايش را بدون كمترين  با مخاطبان جديد، خويش
تغييرى تكرار مى كند، رضايتى از جنس «اكنون ماندگى» را بيش 
از «فردايى شدن» تجربه خواهد كرد. چنين رفتارى با هيچ يك از 

نشانه هاى انديشه و رفتار، پويا سازگارى ندارد.
ــتايى و باقى ماندن در  ــتا مخاطبان را به ايس ــة ايس انديش
ــتايى را  ــيرهاى خروج از ايس ــرا مى خواند و تمام مس ــون ف اكن
ــيرهاى خروج از  ــر پويا مس ــد. در حالى كه تفك ــدود مى كن مس
ــت وجو و تلاش مى  كند متغيرهايى را كه بسترهاى  تكرار را جس
تكرارپذيرى و كليشه زدگى را فراهم مى كنند، شناسايى و فرايند 
ــد فراموش كرد كه خروج از  ــل با آن ها را مديريت كند. نباي تقاب
ــق مى يابد كه بتوان جايگزين هايى  چرخه هاى تكرار وقتى تحق
مناسب و داراى ماهيتى پويا را براى قلمروهاى تكرار تدارك ديد. 
به بيان ديگر، نشانة بارز خروج از تكرار ها، داشتن تفكر و ايده هاى 

خلاق براى ارائة آرايه هايى نو از متغيرهاست.
در واقع براى خارج شدن از چرخه هاى تكرار يا بايد آرايه هاى 
تشكيل دهندة لحظات زندگى موجود را دستكارى كرد و يا از آغاز 
ــت وجوى آرايه هايى كاملاً متفاوت و تجربه نشده بود. در  در جس
هر صورت بايد پذيرفت كه اين تغيير در آرايه ها خود به خود اتفاق 
نمى افتد و نيازمند برقرارى تعاملى پويا و خلاق با شرايط موجود 

در راستاى ايجاد تغييرات هدف مند است.
انديشة پويا تلاش مى كند با توجه به عناصر تشكيل دهندة 
ــازى كند. به بيان  ــرايط موجود، آرايه هاى مختلفى را شبيه س ش
ديگر، احتمالات مختلف از چگونگى حضور عناصر و تعامل بين 
ــى قرار مى دهد. با تصور هر آرايه از عناصر در  آن ها را مورد بررس
ــاير مجموعه هاى جهان  يك مجموعه، مى توان تعامل آن را با س
ــى مى توان گفت در صورت  خارج پيش بينى و تحليل كرد. يعن
ــى در  وجود آرايه  اى از متغيرها با اين ويژگى ها، چه تغيير اساس
ــرايط موجود ايجاد خواهد شد و اين تغييرات كدام آثار بعدى  ش
ــت كه اين به معناى عدم پذيرش شرايط  را به دنبال خواهد داش

موجود به عنوان «تنها شكل ممكن از آراية متغيرها» است.
ــة مفاهيم در  ــى به ارائ ــة پويا در يك محيط آموزش انديش
يك قالب ايستا اكتفا نمى كند. بلكه مى كوشد قالب هايى متنوع 
ــرايط و تغييرات احتمالى آن مورد استفاده قرار  را با توجه به ش
دهد. اين گونه است كه كليشه ها شكسته مى شوند و امكان بروز 
ــلطة  ــى فراهم مى گردد. س خلاقيت و نوآورى در محيط آموزش
روش هاى تكرارى و كليشه اى باعث مى  گردد تفاوت ها مورد توجه 

قرار نگيرد و يكسان سازى به عنوان هدف اصلى دنبال گردد.
ــة پويا، پويايى يك مجموعه را در حضور  در حالى كه انديش
ــجام و وحدت يافتگى  ــير انس ــا و تلاش براى يافتن مس تفاوت ه
آن ها مى داند. از آنجايى كه وحدت يافتگى عناصر داراى خصلت 
پوياست و در تعامل با بستر ديناميكى زمان دستخوش تغييرات 

تنوع و كثرت 
در مسيرهاى 
ورود به تعامل با 
رويداد براساس 
دست كارى در 
متغيرهايى است 
كه با رويداد داراى 
اثر متقابل فعال 
مى باشند
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ــود؛  ــأ آرايه هايى نو از متغيرها ش كيفى مى گردد، مى تواند منش
آرايه هايى كه مسيرهاى خروج از كليشه ها را هموار خواهد كرد.

ــة پويا «خروج آگاهانه» و مديريت شده از كليشه ها را  انديش
ــت. پس اين حوادث و اتفاقات مديريت نشده نيست  آموخته  اس
كه او را مجبور به خروج از كليشه ها مى كند! به ياد داشته باشيم 
كه اگر تفكر ايستا در شرايط استثنايى بخواهد در تركيب عناصر 
ــى از يك اتفاق، اجبار و  خود تغييرى ايجاد كند، اين تغيير ناش
الزام است و نه انتخابى آگاهانه! خروج آگاهانه براساس چرايى ها و 
علت هاى كيفى معنا مى يابد و به دنبال خود چگونگى هاى راهگشا 

را خواهد داشت.

انديشـة پويـا: ايجـاد تعامل بيـن رويداد و بسـتر 
ديناميكى زمان

انديشة پويا تلاش مى كند از منظر بستر ديناميكى زمان به 
رويدادها و پديده ها نگاه كند. يعنى زمينه هاى كاهش فاصله بين 
ــتر ديناميكى زمان را فراهم نمايد. براى كاهش اين  رويداد و بس
ــت عناصر پوياى رويداد را با آنچه كه امروز نياز و  فاصله لازم اس
ضرورت پويايى يك پديده است منطبق ساخت. به بيان ديگر بايد 
درك درستى از مفهوم بستر ديناميكى زمان داشت و رويداد را با 

آن درك و تحليل كرد.
ــتر ديناميكى زمان متشكل از مجموعه متغيرهاى داراى  بس
خصلت ديناميكى است. به بيان ديگر بدون داشتن تعامل كيفى 
ــا اين متغيرها نمى توان از فرايندهاى پويا حرف زد. پس يكى از  ب
معيارهاى مهم نزديك شدن به بستر ديناميكى زمان، ايجاد تعاملى 
ــت و مجموعة  كيفى با متغيرها و پديده هاى داراى ماهيت پوياس

آن ها مى تواند رفتار ديناميكى جهان خارج را تبيين كند.
نزديك شدن به بستر ديناميكى زمان به مفهوم «دنباله روى 
ــت! بلكه به مفهوم شناخت قوانين ناظر بر  ناآگاهانه» از آن نيس
تغييرات ديناميكى اين متغيرها و به كارگيرى صحيح و با انعطاف 
ــتيابى به اين شناخت  ــير تقويت پويايى است. دس آن ها در مس
ــت پويا امكان پذير  ــش هاى داراى ماهي با طرح چرايى ها و پرس

مى  گردد.

انديشة پويا: تبديل كثرت به وحدت
گام اول در تبديل كثرت به وحدت يعنى يگانگى بخشيدن 
ــجام بين عناصر متفاوت در يك مجموعه، پذيرش  يا ايجاد انس
ــناخت اين تفاوت ها به عنوان واقعيت هايى مستقل از تمايل  و ش
ماست. انديشة پويا براساس نگاهى آگاهانه، هرگز تفاوت ها را نفى 
نمى كند. آن ها را مى بيند، مى پذيرد و اساس طراحى هر فرايند را، 

پذيرش و شناخت تفاوت ها مى داند.
انسجام و وحدت يافتگى بين عناصر متفاوت، به معنى يكسان 
ــان ديدن آن ها نيست! يكسان ديدن و يكسان  پنداشتن و يكس
ــازى تفاوت ها به معنى ناديده گرفتن و نفى آن هاست. تصور  س

جهانى خالى از تفاوت ها و تنوع، انديشه اى ناآگاهانه و غيرواقعى 
است. ذهنى كه «چرايى» وجود كثرت و تفاوت ها را نيافته باشد، 
«چگونگى» مديريت و هدايت مجموعة شامل عناصر متفاوت را 
نخواهد يافت. چنين ذهنى پيش از آنكه به سازوكار ايجاد انسجام 
بين تفاوت ها بينديشد، مسير نفى و يكسان سازى آن ها را دنبال 

مى كند!
انديشة پويا وجود كثرت و تفاوت ها را شرط اساسى و ضرورى 
ــجم به سمت اهداف مشخص مى داند. به  پويايى و حركت منس
همين دليل است كه هميشه در جست وجوى «يافتن تفاوت ها» 
ــير  ــت كه مى تواند مس ــت. چراكه آراية كيفى از تفاوت هاس اس
ــتيابى به اهداف كيفى هموار نمايد. از طرف  فرايندها را براى دس
ــجام و وحدت يافتگى  ــرايط تحقق انس ديگر يكى از مهم ترين ش
ــتركى است كه عناصر را در يك  بين تفاوت ها، وجود اهداف مش

مجموعه ساماندهى مى كند.
ــى مشترك و  ــير تلاش به بيان ديگر، وحدت يافتگى در مس
ــتيابى به اهداف مشترك معنا مى يِابد. بدون آنكه  جمعى در دس
در اين مسير، عناصر متفاوت تفاوت هاى خود را فراموش كنند و 
يا در نهايت به كليشه اى يكسان شده تبديل شوند. بنابراين درك 
«چرايى حضور تفاوت ها» در يك مجموعه، «چگونگى» و سازوكار 
ــا و وحدت طلب بين عناصر مجموعه را فراهم  ايجاد تعاملى پوي
ــازد. بايد توجه كرد كه ناديده گرفتن انديشه هاى متفاوت،  مى س
ــا به تعارض و اختلاف.  ــت با تبديل كثرت و تفاوت ه متناظر اس
ــة پويا در هدايت مجموعه اى از تفاوت ها به سمت اهداف  انديش
ــينه  معين، با توجه به ظرفيت و موقعيت هر يك از آن ها، از بيش

توانمندى عناصر استفادة فعال مى كند.
به طور كلى در انطباق يك مجموعه با متغيرهاى جهان خارج، 
لازم است كه اين مجموعه از قابليت ها و توانمندى هاى مختلفى 
برخوردار باشد. وجود تفاوت ها در يك مجموعه با مديريتى پويا 
ــاى مختلف در تعامل با متغيرهاى  متناظر با وجود توانمندى ه
ــة پويا، توانايى  ــت. به بيان ديگر از منظر انديش جهان خارج اس
ــت تفاوت هاى عناصر  ــدرت يك مجموعه، به كيفيت مديري و ق
ــتگى دارد. مديريت با تفكر ايستا با نفى  ــكيل دهندة آن بس تش
ــا يا تبديل آن ها به تعارض هاى درونى مجموعه، توانايى  تفاوت ه
آن را در تعامل با متغيرهاى بيرونى بسيار ضعيف خواهد ساخت.

چرايى ها و پرسش هاى پويا
ــخص،  ــة پويا در رويارويى با يك پديده يا رويداد مش انديش
ــى و تعيين كننده در فرايند تغيير  در پى يافتن متغيرهاى اساس
رويداد و قوانين ناظر بر آن است. بنابراين چرايى ها و پرسش هايى 
مرتبط با مراحل مختلف اين فرايند را طرح خواهد نمود. چنين 
ــى از جغرافياى  ــتند يعن ــش هايى داراى خصلتى پويا هس پرس
چرايى هاى اساسى و كيفى سرچشمه مى گيرند و پاسخ به آن ها 
نيز از همين ويژگى پويا پيروى مى كند و مى تواند رفتار ديناميكى 

معلمى كه هر 
سال در مواجه 

شدن با مخاطبان 
جديد، خويشتن 
و دانسته هايش 

را بدون كمترين 
تغييرى تكرار 

مى كند، رضايتى 
از جنس «اكنون 

ماندگى» را 
بيش از «فردايى 

شدن» تجربه 
خواهد كرد
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ــش ها و  ــتيابى به پرس رويداد را توصيف كند. به عبارت ديگر، دس
چرايى هاى پويا، بخشى بسيار مهم از مديريت كيفى يك رويداد در 

جهت اهداف معين است.
ــش پويا، نتيجه و  به اختصار مى توان گفت كه چرايى و پرس
محصول تعاملى كيفى بين انديشة پويا با يك پديده يا رويداد است. 
ــت كه چرايى ها و پرسش ها راهگشا طرح  در امتداد تعامل پوياس
ــيم كه هرگاه رويداد يا پديده اى  ــته باش خواهد گرديد. به ياد داش
ــى قرار گيرد، توانايى درك و شناخت  ــتا مورد بررس در حالت ايس
ــرايطى است  ــت. در چنين ش رفتار ديناميكى آن را نخواهيم داش
كه جغرافياى پرسش ها و چرايى ها، جغرافياى ايستايى خواهد شد. 
برهمين اساس است كه با توجه به پرسش هاى طرح شده توسط 
يك فرد، مى توان به نوع نگرش و كيفيت تعامل او با پديده يا رويداد 

پى برد.
از اين منظر مى توان گفت كه مجموعة پرسش ها و چرايى هاى 
ــه هاى درونى فرد  ــده، در واقع نشانه هاى خارجى انديش طرح ش
ــبت به يك پديده يا رويداد است. از طرف ديگر بايد گفت كه  نس
چگونگى ها و راه حل ها در فرايند اثرى متقابل با جغرافياى چرايى ها 
معنا مى  يابند. به طور كلى هر قدر رابطة انسان با رويداد يا پديده از 
ــترى برخوردار باشد، چرايى ها و پرسش هاى  عمق و كيفيت بيش
طرح شده در اين رابطه عميق تر خواهند بود. رابطة كيفى و پويا با 
يك پديده، به انسان اين امكان را مى دهد كه به بخش هاى درونى تر 

دست بيابد و ناگفته هاى بيشترى را درك كند.
نگاه يك سويه به پديده يا رويداد باعث مى شود كه انسان تنها 
بخشى محدود از رويداد را مورد توجه قرار دهد و از ساير بخش ها 
غافل بماند! چنين نگرش يك سويه اى باعث مى گردد نتوان تمامى 
عناصر تشكيل دهندة رويداد را به عنوان يك كل واحد، مورد بحث 
ــى قرار داد. همين امر باعث مى گردد نتوان قوانين ناظر بر  و ارزياب
ــناخت. چرا كه بدون دركى  فرايند تغييرات پديده يا رويداد را ش
ــترده از تمامى عناصر اساسى و تعيين كننده در فرايند تغيير  گس
ــر اين تغييرات پى برد. به  ــك پديده، نمى توان به قوانين ناظر ب ي
بيان ديگر بايد گفت كه نگاه يك سويه به رويداد، امتدادى است از 
تفكر ايستا نسبت به آن؛ تفكرى كه توانايى تحليل رفتار ديناميكى 

رويدادها را ندارد.
انديشة پويا ايجاد ارتباط كيفى با رويداد يا پديده ها را در قالب 
ــويه با هدف اثرگذارى بر روند تغييرات رويداد تلقى  تعاملى يك س
ــد! بلكه آن را به صورت رابطه اى متقابل بين خود و رويداد  نمى كن
مى داند كه مى تواند نگرش او را نسبت به رويدادهاى جهان خارج 
دستخوش تغيير نمايد. بنابراين طرح چرايى هاى پويا از يك طرف 
راهگشاى فرايند تغييرات رويداد و از طرف ديگر بسترساز دستيابى 

به قلمروهاى پوياتر براى انديشيدن است.
به بيان ديگر طرح چرايى ها و پرسش هاى كيفى مى تواند ذهن 
انسان را خلاق تر كند. همان طور كه طرح پرسش هايى با ماهيت 
ايستا مى تواند بسترساز تقويت انديشه هاى ايستا در انسان گردد. 

ــش و چرايى كيفى، پنجره اى ديگر  ــة پويا با طرح هر پرس انديش
ــم اندازها و افق هايى جديد و تجربه نشده مى گشايد!  به طرف چش
چشم اندازهايى كه براى نگاه پويا امكان دستيابى به چرايى هاى تازه 

را فراهم خواهد نمود.
از اين منظر مى توان گفت كه: انديشة پويا با طرح چرايى هاى 
كيفى، زمينه هاى بازتوليد پرسش هاى جديد را فراهم مى سازد. چرا 
كه باقى ماندن در قلمرو چرايى ها و پرسش هاى تكرارى و كليشه اى، 
يكى از ويژگى هاى بارز تفكر ايستاست. به بيان ديگر حفظ رفتار پويا 
ــاد تعاملى خلاق و پويا با متغيرهاى جهان  نيازمند تلاش در ايج

خارج در راستاى يافتن چرايى هاى كيفى و راهگشاست.

انديشة پويا و «بازخوانى خويشتن»
بازخوانى در واقع گونه اى ارزيابى از مجموعه رفتارهاى انسان 
ــت. اين ارزيابى مى تواند  ــتن و جهان خارج اس در تعامل با خويش
براساس طرح پرسش ها و چرايى هاى اساسى، به مفهوم واقعى خود 
ــة پويا با طرح پرسش هاى كيفى در  نزديك گردد. بنابراين انديش
زمينة رفتارهاى مختلف، بسترهاى ايجاد تغييرات كيفى را فراهم 
مى سازد. فرايندى كه در قلمرو انديشه اى ايستا اتفاق نخواهد افتاد.

«بازخوانى يعنى ديدن خويشتن در امتدادى از آغاز تا اكنون 
ــتن بهتر، براى دستكارى در خويشتن قبلى و  براى يافتن خويش
ــى و آرامش اين گونه  ــتن جديد...». زيباي جايگزين كردن خويش
بازخوانى، قبل از هر كس به خود فرد باز خواهد گشت! از آرامش 
ــبات جهان خارج نيز تأثيرى آرام بخش  ــتن جديد، مناس خويش
ــى متناظر با مرور  ــة پويا، بازخوان ــد گرفت. از منظر انديش خواهن
ــت! بازخوانى در واقع  ــتاى رويدادها و رفتارهاى گذشته نيس ايس
طرح «چرايى رويدادها و رفتارها» و يافتن پاسخ مناسب براى اين 
ــه «چگونگى» جايگزين نمودن  ــتيابى ب چرايى ها و در نهايت دس

رفتارهاى بهتر است.
ــخ به اين پرسش كه: «آيا مسير صحيح  بازخوانى يعنى پاس
رويدادها و رفتارها همان گونه است كه اتفاق افتاده يا اينكه مسير 
ــا آن را نيافته ايم؟». آيا بهترين  ــب ترى هم وجود دارد كه م مناس
ــخصيت و رفتار همان است كه تاكنون وجود داشته يا مى توان  ش

شخصيت و رفتارى متفاوت را تصور كرد؟
انديشة پويا براساس دستيابى به سطوحى بالاتر از دانايى، به 
ــارتى مى دهد كه امكان «بازخوانى صادقانة  انسان شهامت و جس
خويشتن اش» را از آغاز تاكنون داشته باشد و در اين مسير به دنبال 
بزرگنمايى توانايى هاى خود نيست. بلكه تلاش مى كند بدون نگرانى 

از طرح حقايق، آينده اى مطلوب تر را طراحى كند.
«شهامت آگاهانه» نمى خواهد جسارت خود را به جهان خارج 
نشان دهد! بلكه جسارت بيان حديث نفس خود را افزايش مى دهد. 
ــيب به خويشتن و  ــاء آس او تلاش مى كند رفتارهايى را كه منش
ــبات جهان خارج است و آرامش ديگران را از آن ها مى گيرد،  مناس

شناخته و رفتار بهتر را جايگزين آن ها نمايد. 

انديشة پويا ايجاد 
ارتباط كيفى با 
رويداد يا پديده ها 
را در قالب تعاملى 
يك سويه با هدف 
اثرگذارى بر روند 
تغييرات رويداد 
تلقى نمى كند! بلكه 
آن را به صورت 
رابطه اى متقابل 
بين خود و رويداد 
مى داند كه مى تواند 
نگرش او را نسبت 
به رويدادهاى جهان 
خارج دستخوش 
تغيير نمايد




